
سعدی نماینده شـــکلی از خرد متواضع است 
کـــه از الگوهـــای حماســـی فاصلـــه می‌گیرد. 
پیـــش از او، فردوســـی تـــاش کرده بـــود که 
منطـــق امـــر حماســـی را ذیـــل خـــرد نوبنیاد 
عصر رنســـانس اســـامی تفســـیر کنـــد. پروژه 
او برســـاختن شـــکلی از هویـــت ملـــی حـــول 
داســـتان‌های کهن ایرانـــی بود کـــه همزمان 
بتوانـــد با خردگرایـــی آن همگام باشـــد. پس 
ضرورتـــاً او ناچـــار بـــه تأویـــل داســـتان‌های 

حماســـی بود.
ســـعدی با فاصلـــه چنـــد قـــرن از او، بازمانده 
شـــکل ویژه‌ای از خـــردورزی بود کـــه می‌رفت 
در منطق اندیشـــه عرفانی ذوب شـــود. به یاد 
آوریم که ســـعدی هم‌دوره با مولـــوی بود، اما 
شـــکل دیگـــری از مواجهه با زندگـــی را روایت 
می‌کـــرد. در حالـــی که تلقی عرفانی به ســـوی 
نفـــی زندگـــی روزمـــره می‌رفـــت، آثار ســـعدی 
ستایشگر زندگی و تلاش برای گشایش مسیر 

بود.  بهزیستی 
او توصیه‌هایـــی برای زیســـت روزمره داشـــت 
و بـــه مســـائلی موقعیت‌منـــد می‌پرداخـــت. 

در حالـــی که تلقـــی عرفانی از زیســـت روزمره 
فاصلـــه می‌گرفـــت یـــا آن را تنهـــا از منظـــری 

تفســـیری بـــه روایت می‌کشـــید.
ذیـــل منطـــق عرفانـــی، شـــکلی از عقلانیـــت 
حماســـی قرار داشـــت که حتی از فردوســـی 
عقب‌تر بـــود. منظور مـــن نفی خـــرد عرفانی 
و لحظه‌هـــای درخشـــان آن نیســـت، بلکـــه 
مســـأله امکان‌های پرداختن به زیست روزمره 
اســـت؛ چیزی که می‌توان آن را ستایشـــگری 

زندگـــی نامید. 
دشـــوار نیســـت کـــه بگوییـــم متـــن عرفانـــی 
به ســـختی می‌توانســـت ستایشـــگر زیســـت 
روزمـــره باشـــد و بـــه راهکارهایی بـــرای بهبود 
آن بیندیشـــد و از ایـــن زاویه اســـت که چنین 
متونی، به لحاظ منطقـــی پیش از تلاش‌های 
تفســـیری برای به کار انداختن داســـتان‌های 

حماســـی در زندگی روزمـــره بودند.
خِـــرد  بازمانـــده  بنابرایـــن گرچـــه ســـعدی 
عصـــر رنســـانس اســـامی بـــود، نســـبت بـــه 
الگوهـــای نافـــی زندگـــی، قرابت بیشـــتری با 
عصر پسامشـــروطه داشـــت. خصیصـــه عصر 
جدید نوعی عرفی شـــدن فراگیر اســـت که بر 
اســـاس خرد روزمره، به رهایی در فرم موجود 
می‌اندیشـــد؛ عصری که می‌خواهد ستایشگر 
زندگی باشد، درســـت از این منظر می‌تواند از 

ســـعدی بهره گیرد. 
روشـــن اســـت کـــه چنیـــن بهـــره‌ای از خلال 
تفســـیر می‌گذرد یعنی نیازمند اســـتفاده‌های 
تفسیری از اندیشه ســـعدی برای عصر معاصر 
است. مسأله آن نیست که حکایتی از سعدی 
را برای دنیای معاصر به کار گیریم، مســـأله آن 
اســـت که کلیت نگاه او را مورد بازاندیشی قرار 
دهیـــم و از خود درباره امکانات او برای تحلیل 

شـــرایط کنونی پرسش کنیم. 
بـــرای نمونـــه می‌توانیـــم بـــه یـــاد آوریـــم که 
ســـعدی فقیهـــی تمام‌عیـــار بـــا گرایش‌هـــای 
عرفانـــی بـــود و در عیـــن حـــال می‌توانســـت 
بـــه مســـائل جـــاری زندگـــی نگاهی راهگشـــا 
داشـــته باشـــد. چه چیزی چنیـــن توانایی به 
او داده بـــود؟ آیـــا می‌توان آن امـــر توان‌بخش 
را احیـــا کرد؟ چـــه خصیصه‌ای امکان ســـخن 
گفتـــن دربـــاره وضعیـــت معاصر را بـــه او داده 
بود؟ مســـأله آن اســـت کـــه عصر مـــا، گرفتار 
ناتوانی‌های جدی بـــرای پرداختن به وضعیت 
معاصـــر اســـت. متفکـــران بســـیاری بـــه این 
ناتوانـــی پرداخته‌اند و از ناکامی نســـل معاصر 
متفکـــران در مواجهـــه معنـــادار بـــا وضعیت 
کنونی ســـخن گفته‌اند. بنابراین شاید تجربه 
سعدی بتواند مســـیرهای تازه‌ای بگشاید یا ما 

را از رفتـــن بـــه بیراهه‌ها بـــاز دارد.
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»ایران« به مناســـبت یکم اردیبهشـــت، روز ســـعدی به این شـــاعر پارسی‌گوی و 
نســـبت زبان و اندیشـــه او با امروز پرداخت

یادداشتیادداشت

یادداشت یک

 ‌دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
  22 شوال 1446
  21 آوریل 2025
  سال سی‌ویکم
 شماره 8720
  16 صفحه
   قیمت در سراسر کشور: 10000 تومان

شاخص کل در آخرین روز فروردین، 65 هزار واحد رشد کرد

پیام سقف شکنی تاریخی بورس
توصیه یک کارشناس بورس به سهامداران:دید کوتاه مدت نداشته باشید

قصه غربت زبان فارسی در خاستگاهش

زبان دل و دربار
دامن کشیدن جهان ایرانی از کاشغر تا سارایوو

ستایشگر  زندگیسعدی حکمت ایرانی را به‌روز کرد

اگرچـــه سال‌شـــمار عمر انفســـی ســـعدی 
بـــه قـــرن هفتـــم هجـــری می‌رســـد، امـــا 
روزشـــمار عمر آفاقی‌اش از حضور پیوسته 
و مدامش، از همان دوران تاکنون حکایت 
می‌کنـــد. حضـــور پرشـــکوهی کـــه پـــس از 
قرن‌هـــا همچنان بر خوان آن نشســـته‌‌ایم 
و خوشـــه‌چین حکمت و دانـــش و هنرش 
هستیم. در آثار شاعران سرشناس ادبیات 
کلاســـیک، از جمله سعدی، حکمتی که به 
آن بـــاور داشـــته‌اند موج می‌زنـــد؛ حکمتی 
کـــه در آن راســـتی، مهر، عشـــق، انســـان، 

همـــدردی و همراهی مـــوج می‌زند. 
نکتـــه قابـــل توجـــه دربـــاره ســـعدی آن 
اســـت که حکمـــت ایرانـــی را بـــه گونه‌ای 
به‌روز‌رســـانی کـــرده اســـت که حتـــی برای 
انســـان امـــروز نیـــز کاربـــرد و تازگـــی دارد. 
هســـته اصلی این حکمت، رشـــد اخلاقی 
انسان اســـت، چه از منظر اخلاق حاکمان 
و چه به جهـــت اخلاق مردمان و چه حتی 
ارتبـــاط هـــردو اینها بـــا یکدیگر. ســـعدی 
در روزگار حیـــات خـــود بـــا دشـــواری‌ها و 
اتفاقـــات بســـیاری از جمله حملـــه مغول 
روبه‌رو بوده؛ دوره‌ای کـــه مصادف با وقوع 
شکســـت‌های تاریخی متعدد بوده و سبب 
بـــروز بحران‌هـــای اجتماعـــی- اقتصادی و 
فروپاشـــی مراکز بزرگ سیاســـی، فرهنگی 
و حتی مذهبی شـــده که در نتیجه‌شـــان، 
یأس و فقر و نابســـامانی‌ها گسترش زیادی 
پیدا می‌کند؛ وضعیـــت اجتماعی آن دوره، 
نیازمنـــد دوســـتی و صلـــح بـــوده، نیازمند 
جلب توجـــه حاکمان بـــه اینکـــه بیش از 
پیش حواس‌شـــان به مردم باشـــد. در آن 
شـــرایط ســـعدی منادی عشـــق، دوستی و 
احتـــرام می‌شـــود. همین ویژگی‌هاســـت 
که اشـــعار بزرگانی نظیر ســـعدی را فراتر از 
زمان و مکان، برای همیشـــه ماندگار کرده 
اســـت. اغراق نیســـت که بگویم ســـعدی 
بعـــد از قرن‌هـــا هنـــوز زنـــده و همراهمان 
اســـت و عجیب نیســـت کـــه در روزگارمان 

نویســـندگان و شاعران شـــاخصی همچون 
هوشـــنگ گلشـــیری، ابراهیـــم گلســـتان، 
حســـین منزوی و هوشـــنگ ابتهاج تحت 
تأثیـــر ســـعدی قـــرار گرفته‌انـــد. بـــا وجود 
ایـــن ارتباط میان نســـل جوان بـــا ادبیات 
کلاســـیک قطـــع شـــده اســـت، البتـــه نه 
فقط با ســـعدی، بلکـــه با ادبیـــات کهن و 
کلاســـیک ایرانـــی. چـــرا؟ به ایـــن دلیل که 
در اجـــرای سیاســـت‌های فرهنگـــی‌ موفق 
نبوده‌ایم. هنـــوز درباره ســـعدی حتی یک 
فیلـــم ســـینمایی و مجموعـــه تلویزیونـــی 
شاخص ســـاخته نشده اســـت! تنها چند 
تئاتـــر مرتبـــط بـــا آثـــارش بـــه روی صحنه 
رفته‌انـــد امـــا مگـــر در هر ســـالن نمایش، 
چند نفر به تماشـــا می‌نشـــینند کـــه از آنها 
بتوان انتظـــار اثرگذاری آنچنانی داشـــت. 
در موســـیقی هـــم کارهـــای خوبـــی انجام 
شـــده اما اغلب محدود به موسیقی سنتی 
هســـتند؛ نمونه‌اش آثـــار مانـــدگار زنده‌یاد 
محمدرضا شـــجریان کـــه یک تنه، اشـــعار 
بسیاری از حافظ و ســـعدی را به خانه‌های 

مردم برده اســـت. 
بـــا ایـــن حـــال فعـــالان موســـیقی پـــاپ و 
سبک‌های جوان‌پســـند، توجه چندانی به 
گنجینه‌های ادبیات کهـــن و بزرگانی چون 
سعدی نداشـــته‌اند. همان‌هایی که انجام 
شـــده‌اند هم خوب و ارزشـــمند هســـتند، 
امـــا کافی و مناســـب همه گروه‌های ســـنی 
نیستند. متأســـفانه کار سازمان‌ یافته‌ای در 
این رابطه نشده اســـت. حالا که مسئولان، 
سیاســـت‌گذاری منســـجمی درایـــن رابطه 
ندارنـــد، بهتر اســـت کـــه خود اهالـــی هنر 
بـــرای پیونـــد ســـعدی و دیگر بزرگان شـــعر 
کلاســـیک با مـــردم و جوانـــان کاری کنند. 
معتقد بـــه وقوع معجـــزه در جلـــب توجه 
مخاطبـــان بـــه چنیـــن آثـــار ارزشـــمندی 
نیســـتم امـــا کار غیرممکنـــی هم نیســـت؛ 
قدری دغدغه‌مندی‌طلـــب می‌کند و البته 

جدیت و عشـــق.

سعدی راه‌حل امروز ماست

 ســـعدى را بزرگان ادب پارسى پیامبر سخن 
مى‌دانند. 

او در اخـــاق وحکمـــت و روش زندگـــى از 
قله‌هـــاى ادب پارســـى اســـت.  

مثلاً درباب قناعت چنین سروده:
خدا را ندانست و طاعت نکرد

که بر بخت و روزی قناعت نکرد
 قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را
 سکونی به دست آور ای بی‌ثبات

که بر سنگ گردان نروید نبات
یـــا درمـــورد قناعـــت و آرامـــش در پرهیز از 

حـــرص مى‌فرمایـــد:
 چشم تنگ مرد دنیادار را

یا قناعت پر کند یا خاک گور
یا در مـــورد صبر با این مراعـــات النظیر بى 

مى‌فرماید:  نظیر 
منشین ترش از گردش ایام که صبر

تلخ است ولیکن بر شیرین دارد
یـــا اشـــعار عاشـــقانه‌اى کـــه در آواز ایرانـــى 
بســـیار زیبا و دلنشـــین مى افتـــد مثل آواز 

اســـتاد شـــجریان درماهور:

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم

 در آواز ایرانـــى بیشـــتر از شـــیوه عراقـــى 
یعنـــى شـــیوه ســـعدى و حافـــظ اســـتقبال 
در  ســـعدى  گفـــت  بایـــد  اســـت.  شـــده 
اخـــاق وحکمـــت، در عشـــق ودلدادگـــى 
و داســـتان‌هاى پندآمـــوز بـــه نثـــر مســـجع 
 ونظـــم بدیـــع شـــاعرانه ســـخن را تمـــام 

کرده است. 
ســـخنان ســـعدى بهترین الگو و سرمشـــق 
براى بـــرون رفـــت ازناهنجاری‌هاى اخلاقى 

واجتماعى فعلى اســـت.

گـــروه فرهنگـــی -  امروز روز ســـعدی 
اســـت امـــا دقیقتـــر ایـــن اســـت کـــه 
بگوییم ســـعدی شـــاعر امروز اســـت. 
شـــاعر روزگار ما. شـــاعری که به اندازه 
فردوســـی، معمـــار و نگاهـــدار زبـــان 
فارســـی بود و بیش از او در ســـاختن 
و اعتلا بخشـــیدن به زبـــان گفت‌و‌گو 
و زندگـــی روزانـــه کارســـاز شـــد. آنکه 
حال ما را بـــه درســـتی و درایت، فهم 
و روایـــت می‌کنـــد، در حـــال می‌زید. 

معاصـــر ما می‌شـــود. 
ســـعدی برای بســـیاری به سخندانی و 
سخن‌ســـرایی شـــناخته می‌شـــود. به 
نثر مســـجع و آهنگینش. به شیرینی 
ســـخن و شـــور کلامش. اما عـــاوه بر 
این، ســـعدی را باید به دلیل شناخت 
عمیقـــش از خلقیـــات مـــا ایرانیان به 
یـــاد آورد. بـــه گمانم او در بوســـتان و 
گلســـتانش، پنجره‌ای رو به شـــناخت 
خلقیـــات ایرانیـــان می‌گشـــاید کـــه 

تـــا همیـــن امـــروز امتـــداد می‌یابد و 
می‌توان درآینه آن، خود را تماشـــا کرد 
و شـــناخت. بـــه قول یکـــی از بزرگان، 
شـــناخت ژرفای ســـنت ایـــران بدون 
بازخوانی ســـعدی، کاری سخت دشوار 

 . ست ا
و  زد  م  قـــد نش  ســـتا بو ر  د یـــد  با
درگلســـتانش چرخید تـــا فهمید چه 
گنـــج نهانـــی اســـت ســـعدی. که چه 
خـــوب مـــا را؛ بـــد و خـــوب مـــا را بـــه 
خودمان می‌شناساند. او مردم‌نگاری 
انسان‌گراســـت که در هر خوانشـــی از 
او می‌تـــوان چالشـــی از زیســـت خود 
را جســـت. دوســـتان اهل قلم و ادب 
و اندیشـــه از نســـبت ســـعدی با ایران 
امـــروز نوشـــته‌اند. آنکـــه عصـــاره غم 
و شـــادی‌های مـــا را روایـــت می‌کند، 
هم‌عصـــر ماســـت. او مـــدام متولـــد 
می‌شـــود که خـــود گفته: ســـعدیا مرد 

نکونـــام نمیـــرد هرگز.

ایرانِ عزیز ما، روزهایی را از ســـر می‌گذراند که ســـخن گفتن از »وفاق« و »همدلی«، 
نه شـــعار یـــک دولـــت، بلکه ضرورتی اســـت برای زیســـتن؛ برای زیســـتی کـــه اگر بر 
پایـــه فهـــم، گفت‌وگو و همراهی اســـتوار نشـــود، نمی‌توان بـــه فردایی روشـــن امید 
داشـــت. در ایـــن میان، آموزه‌های ســـعدی علیه‌الرحمـــه، این اســـتاد بی‌بدیل زبان 
و انســـانیت، همچنـــان می‌تواند چراغ راه باشـــد. ســـعدی نه فقط شـــاعر عشـــق و 
اخـــاق، کـــه پیام‌آور عمـــل و پایداری‌ســـت؛ آنگاه که می‌گویـــد: »بـــه راه بادیه رفتن 
به از نشســـتن باطل وگر مراد نیابم، به قدر وســـع بکوشـــم« ایســـتادگی پیامی‌ست 
روشـــن در دل تاریکی‌هـــای تردید. باید حرکت کرد، باید کوشـــید. ایـــن بیت ما را به 
یـــاد می‌آورد که ســـاختن ایرانِ بهتر، تنها در گرو سیاســـت‌ها و ســـاختارها نیســـت، 
بلکـــه در گرو رفتـــار و باور تک‌تک ماســـت؛ هرکس بـــه اندازه توان خویـــش، در هر 
جایـــگاه و موقعیتـــی که هســـت. در چنین روزی، که به نام ســـعدی شـــیرازی مزین 
اســـت، ما نه‌تنها شـــاعری بلندآوازه، که یکی از مفاخر ماندگار تمدن ایرانی‌ اســـامی 
را گرامـــی می‌داریـــم؛ اندیشـــمندی که با کلامی شـــیرین و حکمتی عمیـــق، تا امروز 
یکـــی از چراغ‌هـــای پرفروغ خرد این ســـرزمین بوده اســـت. بزرگداشـــت ســـعدی، 
بزرگداشـــت اخـــاق، گفت‌وگو و انسان‌گرایی‌ســـت؛ گرامی‌داشـــتِ زبانی اســـت که 
هـــم پیونددهنـــده دل‌هـــای ایرانیان اســـت و هم ســـفیر فرهنگ ما در جهـــان. روز 
بزرگداشـــت و گرامیداشـــت ســـعدی، فرصتی اســـت تا به یاد آوریم که این خاک، با 

چنین گوهرهایی، ســـزاوارِ زیســـتی همـــراه با عزت، آرامش و همدلی‌ســـت.
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